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 الرحمن الرحیم اللهبسم

 و آله الطاهرین محمدیعل الله  یو صل  ینالعالمرب الحمدلله

 استاد علیدوست        )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثقی            04/11/1402 ؛ یکمهفتادو ۀجلس

 12مسئلۀ 

مسئلۀ   به  داریم، راجع  شما  با  امروز  از  که  مسئلۀ  عروه    12بحثی  من  اینکه  از  قبل  را    12است، 

مسئلۀ   در  کنم،  با    11شروع  دانستیم  جایز  حی  به  حی  از  را  عدول  ما  باشید  فرموده  ملاحظه  اگر 

یطی که دیدید و عرض کردیم در فرض شک لایجوز. در اقتراح این است دیگر. در برگۀ شما،  راش

افتراض الشک.« حالا برای برخی از ملاحظات می اینجا  »کما لایجوزفی  خواهد یک علی الاحوط 

شود، چه بگوییم لایجوز و چه بگوییم لایجوز علی الاحوط. مخصوصاً شاید بیاید. البته نتیجه یکی می

ای احتیاط کنیم، حالا یک کسی سؤال کند آیا ما  من این را قبلاً هم گفته باشم که ما اگر در یک مسئله

دارند نفری اصرار  الحمد لله مقلد نداریم حالا چند  داریم؟ ما  کار نداریم؛ من احتیاط که    حق رجوع 

ه شود. در این مسئله ما  گویم که به فالاعلم مراجعکنم مثل فتوا است و من هیچ احتیاطی را نمیمی

گوییم این احتیاط است و به فالاعلم رجوع شود. من آخر کار نمی  یگراما د  یم؛ کنخودمان را معطل می

دانم اگر یک مجتهدی  در یک مسئله کار و نهایتاً به احتیاط رسید چه معنا دارد اجازل مراجعه  نمی

اند ولی ما روی همان توضیحات هم سخن داریم. علی ای حال  بدهد. البته توضیحاتی را مدافعین داده

می اینگونه  پس  است.  راحتی  بگذارید  ینجا  الاحوط  علی  فی  یک  الاحوط  علی  لایجوز  »کما  شود: 

 افتراض الشک.«  

-ختلافی و مهم و سرنوشتاای به غایت کاربردی و  دانید مسئلهشویم که میمی  12امروزوارد مسئلۀ  

نه؟ جناب سید در مسئلۀ    آنساز است و   یا  آیا لازم است  تقلید از اعلم است که  تا    12بحث از  دو 

 خواهیم بحث کنیم این دو مطلب را جدا کنیم.  مطلب دارند و حواسمان باشد وقتی می

فرماید: احتیاط  مطلب اول ایشان این است که »یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط.« ایشان می

 واجب این است که در صورت امکان انسان از اعلم تقلید کند.

نگو  و  است  اعلم هم لازم  از  فحص  عنه«،  الفحص  »یجب  اینکه  دوم  از موضوع  یمطلب  فحص  ید 

اند که فحص در موضوعات لازم نیست. نخیر، یجب الفحص عنه. شما باید به ما  است و به ما گفته

 قسمت دوم.  کوتاه دهید چند روزی راجع به قسمت اول با شما صحبت کنیم بعد هم البته خیلی  اجازه 

می اولین کاری که ما معمولاً  این مسئله    ی زمکنم کار جدید و لاکنیم و فکر میآقایان  است، بگوییم 

خواهد  یعنی آقایان کار آسانی نگیرید و کار پرثمری بدانید. یعنی اگر کسی میهایش کجا است؟  متمم

نوشته  12در این مسئلۀ   لذا من برایتان  ببیند؟  باید  ،  17،  14ام: مسئلۀ  کار بکند، کجاهای عروه را 

و... . اگر آقایان کسی بخواهد این مسئله را کار بکند باید این چند تا مسئلۀ  46،  38،  37،  34،  21

شود و از  حالت  ریزد، شلوغ میدیگر را هم ببیند. ما اگر بخواهیم بحث آنها را بیاریم اینجا به هم می 

شود و لذا من آدرس به شما دادم که جلوتر مطالعه کنید. ولی سر جای خودش هر  مسئله خارج می

گوید ما گفتیم اعلم، خب حالا اعلم چه  باشد می  17نم مسئلۀ  دهیم. مثلاً فکر کبخشی را توضیح می
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کسی است؟ چقدر بحث مهم و قشنگی است؟ ما گفتیم اعلم، اگر اعلم شناخته نشد، خب چه؟ اگر اعلم  

اگر در بخشی این اعلم است، در بخشی دیگر فرد دیگری   جابجا شد، امروز این اعلم بود فردا او. 

آید، تازه به شما  ها میشود؟ آیا تبعیض در تقلید داریم؟ یا نه؟ ببینید خییل بحثاعلم است. اینجا چه می

مثلاً   است.  نکرده  مسئله را هم روشن  جوانب  از  بعضی  کشیده  که  با همۀ زحماتی  سید  آقای  بگویم 

باز   ناامیدی،  تا  فحص  است!  ساده  این  آقایان  نگویید  است؟  چقدر  فحص  است، خب حد  فحص لازم 

یک بار قم بیاید یک   جار لازم است؟ بعد ناامیدی یعنی چه؟ خب ممکن است کسیگویند آیا این همهمی

اگر   یا عزا همدرو بزند و چیزی عائدش نشود و برود.  دفاتر هم  باشد  شب میلاد  قم تعطیل باشد،   ،

یا امکان وقتی میبسته باشد، خب این می اینها است؟  آیا    گویید مع الامکان،گوید چیزی عائدم نشد. 

است؛  کنیم ساده  گوییم فکر میوقتی در مدرسه میما  مراد از امکان چیست؟ یک چیزهایی را علما  

اند  بینیم چندان ساده هم نیست. حالا آقایان بعضی از فضلا دیر آمدهرویم کف خیابن میمی  یوقت  یول

آید  های دیگری هم دارد که در مسائل آینده میدو قسمت دارد. قسمت  12را داریم و مسئلۀ    12مسئلۀ  

گوییم. اگر نه خود شما  صلاح دیدیم و فرصت شد می  آید حالا اگر ما و بعضی نکات هم تا اخر نمی

بکن مسئلۀ  یکار  این  بخواهد  کسی  اگر  یعنی  پایان  12د.  یعنی  کند،  رساله  بگویم  را  چیز  )یک  نامه 

-برایتان، در این مدارجی که ما هستیم، معمولاً عادت نیست که عنوان یک مسئله، بشود عنوان پایان

اگر این کار صورت بگیرد هم موضضوعات زیاد می شود و هم کارها ارزشمند  نامه، درحالی که 

همین اجتهاد و تقلید. "تقلید   12عروه باشد، البته   12اش مسئلۀ شود. مثلاً یک کسی موضوع رسالهمی

،  21،  17،  14مربوط است"  آن وقت باید مسائل    آناز اعلم و وجوب فحص از اعلم و آنچه که به  

 ببیند.(   جاو یک و ... ببینید 46، 38، 37، 34

رویم سراغ قسمت اول مسئله، هرچه در این چند روز  می   می کنیم  نکات که برایتان عرض   بعدازاین

کل هفتۀبگوییم، امروز   آینده، احتمالاً  به این قسمت اول مسئلۀ    و روزهای  تا    12آینده راجع  است. 

 برسیم به قسمت دوم. تقلید از اعلم مع الامکان. 

مطابق معمول، حواشی در اینجا زیاد است، ما هم که دیدید بعد از تتمیمات و ایضاحات، سراغ آرا  و  

می ادله  تعلیقات  در  تتبع  یک  داریم  تعلیقات  یک  داریم  توضیحات  یک  داریم  تتمیمات  یک  ما  رویم. 

روتین و جا افتاده.  است، یک کار منظم به قول شماها جوان   طوریاینداریم و یک هم تحقیق. کار ما 

گویید لارأی للمیت، خب چرا اقوال  دیدم که یکی از آقایان سؤال کردند که شما که می  راجع تعلیقات،

می بررسی  را  کم  گذشتگان  اشکال  کنند  سعی  دوستان  از  اشکال    یول   یرند؛ بگکنید؟  یکی  نشود.  گم 

مثلاً    ، اگردان ایشان بود رفتیم. مرحوم آقای مطهری از شگفت درس مرحوم امام خمینی می آقایان می

-حساب شده و دقیق. مرحوم امام خمینی هم تحمل می  یلیخ یگرفت؛ ولای، ماهی یک اشکال میهفته

هم از مراجع،  داد. بعد میکرد و جواب می آقایان که از فضلا بودند و بعد    تندوتند گفت بعضی از 

می خوبسؤال  بعضاً  هم  اشکالات  البته  آن    کرد.  چون  وشخصیتبود؛  فاضل  آقای  ه  ،  مباحث  م 

نکنم. می آقای منتظری(، دیگر خبر را مرسل  )مرحوم  گفت ایشان گاهی اشکال خوب  مطهری بود 

کرد. حالا برخی از دوستان در فضای  اشکال میتندوتند    ی کرد؛ ولکرد و گاهی اشکال سطحی میمی

گویم دقت کنند. خب اگر  می  کنند که نصیحتاً کنند و گاهی هم اشکالاتی میمجازی اشکالات خوبی می

آیا   للمیت،  آنها، از    معنایشکسی گفت لارأی  ادلۀ  کلمات گذشتگان استفاده نکند؟ از  این است که از 

نیست و ما    نیازبیگاهی افق گشا است. هیچ فقیهی فضلا، از تتبع    بالاخرهبیان آنها، از آرای آنها؟  

داریم فقیهانی که تتبعشان اندک است و دچار اشتباه شدند و فقیهانی که تتبعشان زیاد است. الان کتاب  
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هر دوی آنها دست من است. فقیه اهل تتبع و فقیه کمتر اهل تتبع. تتبع در کلمات گذشتگان لازم است،  

پژوهش هم    کهچنانتحقیق هم لازم است. یعنی اینکه انسان خودش هم مدیریت کند، فکر کند،    کهچنان

که   فقهایی  ما  است.  پژوهش  قلماهللازم  مسائل  در  و  موفقمی  هستند  که  تر میکنند  فقهایی  از  بینیم 

 و پژوهش نیستند.  قلماهل

میمی باعث  آرا  این  شنیدن  میدانید  تصمیمی  اگر  تصمیم  بعداً  انسان  که  کاملی  شود  تصمیم  گیرد، 

 های مغلق نیست: ما کمتر از بعضی متنخوانم؛ چون برگهٔ بگیرد. نگاه کنید من از خود برگه می

 : برای همان قسمت اول یعنی قسمت تقلید از اعلم.آراء و تعلیقات

. بر نظر وجوب  کذلک بعض   جمع و علی عدمه ایضاً  –و الاطلاق  علی وجه البت   –علی الوجوب  •.

، آن هم نه با تفصیل که  آن هم نه به نحو احتیاط که صاحب عروه دارد، بلکه به نحو بتَ  یعنی یقین

این را مشهور می بگویم  اگر  آقایان  دارند، والاطلاق، جمع.  -. مشهور می نکنیدگویند تعجب  برخی 

. ثانیاً تفصیل ندارند. جمع زیادی هستند و من  گویند میگویند تقلید از اعلم واجب است. اولاً قاطعانه  

ام. ولی شما نگاه کنید جمع زیادی این نظر را دارند. تازه این را به شما  الان عروه را با خودم نیاورده

اع؟ گفتند مسئله اجماعی است. البته این  گویید شما، اجمبگویم که به اجماع نسبت داده است. چه می

اجماع بوده است. تقلید از اعلم به نحو قطع. خب    درگذشتهاواخر دیگر اجماع شوخی است. ولی شاید  

باشد، اگر ما فردایی، چند روز دیگر رسیدیم به وجوب به نحو مطلق بالاخره    طورایندانید اگر  می

نظر ما نظر شاذ نیست. گرچه بنا نیست  بترسیم  و    خیالمان راحت است که جمع زیادی با ما هستند

خالی   را  صحنه  نیست  بنا  بود  شاذ  نظرمان  جایی  ثمرۀ  خب    یول  یم؛ کناگر  این  دارد.  فرق  خیلی 

 بررسی اقوال است.    

الاطلاق   و  البتَ   وجه  علی  یعنی  چه؟  یعنی  کذلک  کذلک،  ایضاً  الوجوب،  عدم  یعنی  عدمه،  علی  و 

گفته بعضی  یعنی  نکردهبعض.  هم  احتیاط  و  نیست  اعلم واجب  از  تقلید  هم  اند لایجب.  تفصیل  و  اند 

دانید بحث وقتی  قبلی. پس این شد دوتا نظر آقایان، میاست؛ مانند آن  اند. این کذلک معنایش این  نداده

مدیرت شود. اول ما مطلقات را بگوییم و از قطع شروع کنیم    جوریاینخواهد مدیریت شود، باید  می

   انداز اختلافات.و بعد بیفتیم در دست

 شود دایرۀ دوم: اما نظر سوم که می

  11. من دیگر شما را در مسئلۀ  هم ایاهذلک و مخالفتَ   ی ما سبق بعض التفاصیل منهم ف  ی فعرفت   •.

ایم. چه کسی بود که رجوع به اعلم را اگر دومی اعلم باشد،  بیرون آمده   11نبردم و تازه از مسئلۀ  

-شما نمی   غیراعلم ثابت نیستاعلم و    نظراختلافگفتند اگر  ها بودند. مثلاً میکرد؟ بعضیمناقشه می

 خواهد از اعلم تقلید کنید. )آقای حکیم، آقای خوئی و برخی حواشی دیگر(  

طراف  لاا  مع کون جمیع  او اجمالاً   صورة العلم بالمخالفة تفصیلاً   یعلی الاحوط ف»و قال بعضهم:   •.

صورة العلم    یف«. این را دقت کنید، یکی از آقایان بزرگوار گفته است که علی الاحوط  للابتلاء  محلاً 

طراف  الا  مع کون جمیع . این قید "للابتلاء  طراف محلاً الا  مع کون جمیع  او اجمالاً   بالمخالفة تفصیلاً 

این    "للابتلاء  محلاً  کردم.  جدایش  من  کرده  اضافه  است.    جداکردنکه  شده  باشد حساب  ما حواستان 

احتیاطی است، فتوا نداده است علی الاحوط. بعد هم شرط کرده   ایشان گفته است، تقلید از اعلم اولاً 

بین ای  کهدرصورتی أو اجمالاً  . این  غیراعلمن دو نفر، یعنی بین اعلم و  علم به مخالفت باشد تفصیلاً 
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ها را صاف  قدی هم است در کلام چند نفر است با بودن همۀ اطراف محل ابتلا. من و شما باید متن

، اختلاف است در هم مسائلی  غیراعلمکنیم. بودن همۀ اطراف محل ابتلا، یعنی چه؟ یعنی بین اعلم و  

نیست.    آنهاها برخی از مکلفین، بعضی از مسائل محل ابتلای  که محل ابتلا است. آخر بعضی وقت 

خانم حالا  نیست.  ما  ابتلای  محل  ثلاثه  دمای  آخر  تا  شما  و  حرف  من  آن  بدهیم،  جواب  بپرسند،  ها 

ولدیگری   آخر  خودمان    ی است؛  تا  است  کارمند  که  کنید کسی  فرض  مثلاً  یا  نیست.  ابتلایمان  محل 

نمی و...  مضاربه  مزارعه،  مساقات،  دور  نه  هم  و  عمرش  یک    اصلاً رود  و  نیست  و  ابتلای  محل 

پس طلاق هم محل ابتلایش نیست. طلاق    ، خواهد طلاقش دهدسال قبل گرفته و نمی  85خانمی را هم  

نباید می ابتلا خارج میکه  از محل  و... خارج  عده  مانند  مسائل  از  که یک سیری  قصد  دانید  شود. 

-خواهند بگویند؟ میتجدید فراش هم ندارد و تعدد زوجات هم محل ابتلایش نیست. ببینید آقایان چه می

دانیم اختلاف دارند مهم نیست، بلکه در صورت علم به اختلاف  خواهند بگویند اگر آنجاهایی که می

باشیم، مضاربه    معاملهدر مسائلی که هر مکلفی درگیر است، من و شما نماز، روزه، حج، اگر اهل  

که محل ابتلا است، اگر علم به مخالفت است، اینجا باید    هاییاینمثلاً، تجارت، ممکن است ارث. در  

نباشد،   مخالفت  به  علم  ابتلا  مسائل محل  در  یا  نباشد  مخالفت  به  علم  اگر  وگرنه  کرد.  تقلید  اعلم  از 

  گوید: گوید تقلید از اعلم لازم نیست. من دیشب این عبارت را اضافه کردم، بعد از اینکه میایشان می

جمیع" کون  محلاً الا  مع  نوشتهللابتلاء  طراف  یا  "،  اعلم  از  تقلید  وجوب  )شرط  الوجوب  فشرط  ام 

گویند: شرط وجوب تقلید از اعلم یا  کند( شیئان. این چند نفر میاحتیاط واجب؛ چون این آقا احتیاط می

احتیاط واجب، دو چیز است؛ علم به مخالفت و کونه محل الابتلاء و لا عبرة بالاختلاف فی غیره.  

 غیراعلم اختلاف در غیر محل ابتلا، اعتبار ندارد. در آن مقداری که من درگیر هستیم اگر بین اعلم و  

 یقین به اختلاف دارم، باید از اعلم تقلید کنم، اما اگر یقین ندارم، لازم نیست. 

آقایان گفته است، چرا می اگر یکی از  اگر در مظان اختلاف هم است کافی است.  حالا  یقین؟  گویید 

اله تعالی علیه. آقا سید عبدالله شیرازی رضوان  اگر مظان اختلاف هم باشد  ایشان می  1مرحوم  گوید 

این خیلی فرق می یقین به اختلاف  کند. گاهی وقت کافی است.  اما گمان  ها  یا در  ندارد؛  به اختلاف 

فرق می اختلاف  به  با ظن  مظان  در  آخر  اختلاف.  دقت میمظان  نمیکند،  ایشان  به کنید!  گوید ظن 

هست، مظان یعنی    پیدایش گماناست که زمینۀ    جورییکگوید مظان به اختلاف، یعنی  اختلاف، می

گفته است اگر این هم باشد از اعلم. پس این هم خودش یک حاشیه غیر   این، زمینۀ پیدایش گمان است. 

    کنم. این هم یک مطلب.از این حاشیه شد و من هم در برگۀ جدید برایتان اضافه می

 .  مع العلم بالاختلاف و الا فلا –لا الاحتیاط  ت  علی وجه البَ  –اوجب بعضهم   • . 

کند؟ علی الاحوط بود و این علی وجه البت است. یک فرق دیگر هم دارد،  این با قبلی چه فرقی می

 قید محل ابتلا را نیاورده است.   

 ره. غی  یالشبهة المحصورة من العلم بالاختلاف و لم یوجبه ف یفاوجب بعضهم  •.

 
ها و فکر کنم اخیراً هم یک بزرگداشت نسبتاً خوبی مشهدی. آقا سید عبد الله شیرازی، اواخر عمرش در مشهد بود،  1

 اند.شیراز از ایشان داشته
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-، ضمیر را مؤنث کنید آقایان. این چه میهاگر »غیرها« باشد به نظرتان بهتر نیست؟ یعنی غیر شبه

ها چه است؟  خواهد بگوید و هم اینکه فرقش با قبلیخواهد بگوید آقایان؟ در اینجا هم باید بفهمیم چه می

شود؟ الان ندارم کدام  ها چه میشود که فرقش با قبلیمی  ترسخترویم  حواستان باشد هرچه جلوتر می

گفته   را  این  ولبزرگوار  میدر    ی است؛  ایشان  است.  اولاً عروه  که  است  گوید  لازم  اعلم  از  تقلید   

محصوره نه در    شبههٔ احتیاط هم نکرده و فتوا داده است، در صورت علم به اختلاف در    )اوجب(،

داند بین اعلم و  شود، یک دفعه میمی  طوراینشبهۀ غیر محصوره. آقایان اگر بخواهیم توضیح دهیم  

در این دو هزار مسئله یک اختلافاتی دارند. میغیراعلم گوید این لازم نیست،  ، اختلاف است، مثلاً 

در    ینهامثلاً ا  یم؛ دان آید و لذا تقلید از اعلم هم لازم نیست. اما اگر مینمی  حساببهاین علم به اختلاف  

یشتر ندارد اینها اختلاف دارند. شبهۀ محصوره. اگر دقت کنید  تا مسئله ب   50باب شکیات نماز که کلاً  

. اگر عالم  قرارداداین آقا معیار را ابتلا و محل ابتلا قرار نداد و معیار را محصوره و غیر محصوره  

تا مسئله، در اینجا باید    50شود شبهۀ محصوره مثلاً  از مسائل شد می  ایمحدودهدر  به اختلاف اینها  

اگر می اینجا    چهارتادانید در دو هزار تا مسئلۀ رساله حالا  از اعلم تقلید کند. اما  اختلاف هم دارند، 

   این علم به اختلاف اثر ندارد، لذا تقلید از اعلم لازم نیست.

)آقای نجفی مرعشی،    کل المسائل تارة اخری  یفتشخیصه    یفاصل اللزوم تارة و    یفبعضهم ناقش     •

شد جزو  ایشان در اصل لزوم مناقشه دارد. حالا ممکن است گفته شود که باید در دایرۀ اول آورده می

گفتند لازم نیست. منتها نظر قطعی نداده است و فقط مناقشه دارد و بعد هم فرموده که  آنهایی که می

خواهد به مشهور علما  دانید چقدر سخت است؟ گویا ایشان میاگر قبول کنیم اعلمیت شرط است، می

-می   طورهمیناید؟  خورید خیلی لرز دارد. آیا فکر لرزهایش را کردهای که میبفرماید که این خربزه

تقلید از اعلم. بعد بحث می  تقلیدگویید   آدم  شود اعلم کیستاز اعلم. خب  با مبالغش کمر  ؟ باور کنید 

اضافه کردیم، اعلم چه  رسیم. تازه دیروز هم که یک چیزی باشد که می 17شکند و فکر کنم مسئلۀ می

ها یک کسی،  نجا باید بگوییم. تازه یک چیز دیگر گفتیم بعضی وقت آ ر رف باید انشا الله دزمان؟ این ح 

گویند  بردارد می  4رود سطح  کند. می ها ولی روی یکی مسئله کار میآید تو حوزهنمی  حساببهاعلم  

گوید اشکالی ندارد، طلبۀ فاضلی هم است، حالا اگر غیر فاضل باشد هر  روی این مسئله کار کن، می

هیچ. اما یک طلبۀ فاضلی مبانی دستش است و واقعاً    آنشود که  چه بیشتر کار کند کمتر متوجه می

توانید بگویید او در  گذارد، آیا می درشتی می  وقتیکن از عقار  گذارد. راجع ارث زآید وقت میمی

شود مردم از این طلبه در این مسئله تقلید کنند. یا نه اعلم ساحتی  است؟ بعد چه می  غیراعلماین مسئله  

آن    تکة یکنیست؛ ساحتی یعنی چه؟ یعنی نگوییم در این قسمت در آن قسمت، حالا علمای ما آقایان  

گویند اگر کسی در معاملات  ها است؛ میدر همین شماره   مسئلۀ چند است،   مداناند، نمیرا مطرح کرده

شود؟ آن وقت بگوییم در عبادات از این آقا و  اعلم است، این چه میاعلم است، یک کسی در عبادات  

ای اعلم است و دانشجو یا طلبۀ  اگر یکی کسی در یک مسئله  اندنگفتهدر معاملات از آن آقا. اما دیگر  

  اجازۀ شناسند و  خودش مدعی است و نه درس خارج دارد و نه به این سمت مینه    یاست؛ ولفاضلی  

ش رو  رروی این مسئله کار کرده باشد، داوری هم بکنند که کاواقعاً   یندارد؛ ول  کسهیچاجتهاد هم از 

ای کرسی برگزار کرده است با ادبیات  و نمرۀ خوبی هم آورده باشد. یک کسی در مسئله  نباشدهوا  

می حرف  زود  امروز  دیگران  که  را  نظری  است،  کرده  تثبیت  را  نظری  یک  کرسی  این  در  زنیم. 

کردند،  نمی   آدمچون    عبور  مسئلهکه  در هر  معطل  تواند  کی سال  ول ای  شده    ینا  یشود؛  معطل  آقا 

ام.  دانم آقای نجفی حواسشان به اینها بوده که من دارم روی حرف ایشان بهانه کردهاست. خلاصه نمی

: »و علی فرض تسلیم   -بعدالاشارة الی عدم دلیل علی اللزوم    –فقال    ( حالا فرمایش ایشان را ببینید
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ته )از  ائص الدهر و مشکلا من عو  کل المسائل   ی تشخیصه ف  تراط )اگر تسلیم اشتراط اعلم بشویم(الاش

 «.خواهد بگوید از اول بگو اعلمیت شرط نیست(روزگار است، گویا ایشان می تمشکلا

 در این چند دقیه چند حاشیۀ دیگر را هم بیان کنیم:

-قولش مطابق احتیاط است، ما نمی  غیراعلماند اگر  اند؟ چند نفر از آقایان گفتهدانید برخی چه گفتهمی

گوییم تقلید از اعلم لازم باشد. همین. این حرف جدید شد دیگر. این آقا آمد بحث مطابقت با احتیاط را  

، تقلید از اعلم لازم  باشد . اگر قولش مطابق احتیاط  یمنداشتمطرح کرد. تا حالا این نظر و تفصیل را  

شود با  نیست. به نظر شما این حاشیه را قبول کنیم یا قبول نکنیم؟  ببینید دوستان این حاشیه دو رقم می

مطابق با    غیراعلم، این چه حرفی است که اگر قول  کنیمآن برخورد کرد. یکی، البته بحث داریم می

مطابق احتیاط است معلوم است که تقلید از اعلم لازم    احتیاط است تقلید از اعلم لازم نیست. خب اگر

مگر شما احتیاط بکنید مگر از   دارید احتیاط میمی  تقلید  غیراعلمنیست! اصلاً  این مثل  کنید؟!  کنید. 

این است که صاحب عروه بگوید تقلید از اعلم لازم است، یا احتیاط واجب است و من بگویم آقای سید 

گوید خب مگر بحث من احتیاط است؟! خب  اجازه، اجازه؟ اگر احتیاط کنیم دیگر لازم نیست. او می

کنی خدا پدرت را هم بیامرزد و برو احتیاط کن. دوستان این صورت بد و برخورد منفی با  احتیاط می

گفته محترمین  بزرگان و  از  بعضی  بالاخره  است. خب  عبارت  شما  این  نظر  به  توجیه    طورایناند؛ 

اگر قول    است  طورچهکنیم   آقا این است که  این  به    غیراعلمکه منظور  مطابق احتیاط است، مستنداً 

از    بود؛ اما احتیاط تر یاطاحتمطابق  غیراعلمدهم و لذا اگر قول من این کار را انجام می غیراعلم قول 

آید چند روز پیش هم  . یادتان میاحتیاط ترگوید لازم نیست که بروید سراغ آن  آن هم بود، این آقا می

اگر نمی تادانی  داشتیم که  داری بخوان. اعلم می  چند  یقین  یقین  نماز قضا داری، هرچه  گوید هرچه 

گوید هر چه یقین و  گوید هر چه یقین و گمان داری بخوان. یک کس دیگر هم میمی  غیراعلم  ، داری

احتمال می و  آقا میگمان  این  بخوان.  و  دهی  اعلم  این  بین  که هیچ.  آن  که  غیراعلمگوید  آن کسی   ،

باید   بگیر. خلاصه  دارد  هم    جوری یکاحتیاط  گوینده  منزلت  و  شأن  با  که  کنیم  درست  را  عبارت 

 بسازد. 

شود تا آدم روی کلمات  ها سبب میبرای یکشنبه کار اساسی داریم. اقوال خوب بود آشنا شدیم. همین

تعلیقه و  اقوال  در  تتبع  اینها  است.  ادله  در  تتبع  بحث،  عمده  اما  کند،  ادله،  فکر  در  تتبع  اما  بود.  ها 

به وجوب یا احتیاط واجب یا تفصیل به چه دلیل و قائلان به عدم وجوب به چه دلیل که اینها در   قائلان

   آید انشا الله.یکشنبه می

 و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین. 

  


